
قاسمی

 کربلایی کبری چارقد سفید گلدار بر سر می اندازد و 
راهی خانه عید محمد می شود، کار خیر دارد. دختر 
نوجوان که در را باز می کند با لبخند نگاهش می کند. 
چه خبر دختر خوشگل، خانم، هنرمند و... . سراغ 
حاجی خدیجه مادرش را می گیرد و راهی اتاق نشیمن 
می شود. مادر از لبخند ها و اشاره ها و گفته های در لفافه 
کربلایی کبری متوجه می شود برای چه مهمانش شده 
است، کربلایی کبری را همه اهالی می شناسند، همسر 
یکی از بزرگان روستاست که حرفشان پیش همه اعتبار 
دارد. حاجی خدیجه دخترش را به بهانه ای از اتاق بیرون 
می فرستد، دختر پشت در، گوش می ایستد تا ببیند چه 
کسی کربلایی کبری را برای کدخداکاری به خانه شان 
فرستاده است و ... . حالا خواستگاری ها با گذشته از 
زمین تا آسمان تفاوت دارد و دیگر نه از کدخداکاری 
خبری است  و نه از نوع آشنایی های آن روزها. حالا حتی 
تصویری کوتاه از ازدواج ها به سبک گذشته وجود ندارد 
و خاطره های باقی مانده هم با از دنیا رفتن قدیمی ها، 
در خاک مدفون می شود. اما پشت هر لحظه و برنامه اش 
فرهنگ و آیینی از باورهای قدیمی نهفته است که در 
عین سادگی لبریز از صفا و صمیمیتی است که به گفته 
شاهدان، آن روزها دیگر تکرار نمی شود چرا که لابه 
لای چشم و همچشمی و تغییرات جدید گم شده است. 

رسم کدخداکاری
بانویی 85 ساله بیرجندی از آن روزها خاطره ها دارد. 
می گوید: ازدواج ها ساده و پایدار بود، وقتی خانواده 
ای دختری را برای پسرش می پسندید سراغ یکی از 
بزرگان فامیل یا روستا می رفت تا برای کدخداکاری او 
را قاصد کند و اگر خانواده دختر با خواستگاری موافقت 
می کردند هر دو طرف از ویژگی های اخلاقی و رفتاری 
هم پرس و جو می کردند و آن گاه خانواده پسر همراه با 

بزرگان فامیل یک شب مهمان خانه عروس می شدند. 
»فاطمه چاره خواه« ادامه می دهد: آن موقع عروس و 
دامادها تا قبل از عقد با هم صحبت نمی کردند حتی 
برخی تا زمان خواستگاری همدیگر را ندیده بودند. 

شب خواستگاری بزرگ ترهای عروس مهریه را معلوم 
می کردند و چون چیزی خارج از عرف نبود و میزان آن 
رایج بود خانواده داماد آن را قبول می کردند. گوسفند، 
زمین، ظرف مس، چند طاقه آب و پول شاید دو یا سه هزار 
تومان و بیشتر هرکدام می توانست مهریه عروس باشد.

خوب به خاطر دارد که بعد از آن، زمان عقد مشخص می 
شد که خیلی ها در خانه و برخی هم در محضر عقد می 
کردند و کمتر می شد قبل از عقد، عروس برای خرید 
برود. پارچه سفید، قرآن و آینه و یک حلقه از خریدهای 
مشترک بیشتر عروس ها بود. کسی که دارایی داشت 
شاید یک گردنبند هم برای عروس می خرید مثل حالا 
سرویس و النگو در کار نبود. معمول بود که عروس تا 
قبل از ازدواج حتی نخه )اصلاح( نشود. در فاصله عقد 
تا زمان عروسی هم گاهی داماد برای دیدن عروس به 
خانه شان می رفت اما رفت و آمد زیاد رسم نبود. به گفته 
او وقتی زمان عروسی مشخص می شد مشاطه ای به خانه 
می آمد و عروس را اصلاح می کرد و بعد نوبت حمام بود 
و در نهایت عروس طی مراسمی راهی خانه داماد می 
شد در حالی که از چند روز قبل با کمک مادر و خواهر و 
زنان فامیل جهیزیه عروس و داماد در خانه آن ها چیده 
می شد، وسایلی که در آن ها اثری از تلویزیون و یخچال 
و تجملات دیگر نبود و فقط نیازهای اولیه دیده می شد، 
هر که بیشتر داشت بهتر را می خرید. پرده های ساتن، 
شاید تعدادی ظرف چینی، قابلمه های رویی و مسی، 
تنگ های شیشه ای و... در جهیزیه دخترهای متمول 
وجود داشت. کمتر کسی در خانه صندلی داشت و به 

ندرت جهیزیه می دادند و همه ساده و مثل هم بودند. 

رسم خوب مهریه
بانوی 68 ساله دیگری در تکمیل گفته های او می گوید: 
قدیم ها مثل حالا نبود که دختر و پسرها خودشان برای 
ازدواج کسی را انتخاب کنند بلکه پدر و مادرها نظر می 

دادند و یکی از بزرگان را به کدخداکاری می فرستادند. 
در خیلی از موارد پسر، عروس را دیده و پسندیده بود یا 
مادر و خواهرش پیشنهاد می دادند. هر چه بود وقتی 
خانواده دختر ، جواب مثبت می دادند زمانی برای 
خواستگاری مشخص می شد. رسم بود تا زمان عقد 
محمدپور«  نشوند.»فاطمه  صحبت  هم  پسر  و  دختر 
می افزاید: شب خواستگاری، پدر و مادر بزرگ ها از 
پایه های اصلی مجلس بودند که مسیر را هموار می 
کردند هر چند آن موقع سختگیری و مراسم حالا نبود 
و دختر و پسر با هم صحبت نمی کردند و مهریه را پدر و 
پدربزرگ دختر تعیین می کردند. چند کیلو مس، چند 
گوسفند، زمین یا آب یا معادل آن پول تعیین می شد اما 
آن قدر نبود که خانواده داماد را نگران کند چون بیشتر 
به سر و سامان گرفتن دختر و پسر فکر می شد تا این که 
سختگیری کنند. بعد از آن نوبت کمی خرید بود، خریدی 
که با رسم حالا زمین تا آسمان تفاوت داشت. پارچه های 
سفید و رنگی برای روسری، چادر و پیراهن، کفش زنانه 
و مردانه و پارچه سفیدی برای کت و شلوار داماد که از 
علی بیرجندی یا همان خانی نژاد خریده و به سرعت به 

خیاط سپرده می شد. 

کفش بران
این عروس قدیمی از رسم کوش برو )کفش بران( یا سبو 
برو )سبو بران( یاد می کند و توضیح می دهد: خانواده 
های متمکن دو تنگ شیشه ای و آن ها که نادارتر بودند 
دو کوزه سفالی از آب قنات به نشان روشنی راهی خانه 
عروس می کردند. وسیله های خریداری شده و اقلامی 
مانند چند کله قند، روغن، برنج، صابون، حنا و... را 
در سینی های مسی می چیدند و رویش را با مجمعه 
پوش های ساتن می پوشاندند و قرآن و آینه هم جلو بود. 
سینی بر دوش مردان فامیل، وارد خانه عروس می شد 
و بسته به میزان تمکن خانواده داماد یک کیسه آرد، 

گوسفند و گاهی هیزم یا کنده هم به خانه عروس برده 
می شد. از سادگی های آن موقع این طور می گوید که 
خرید، زیاد رسم نبود و هر که داشت حلقه طلا یا برنجی 
و آینه می خرید و هرکه نداشت یادش هم نمی کرد. هر 
که امکانش را داشت برای مادر و خواهر عروس هدیه و 

معمولا کفش می خرید. 

حنابندان
شب قبل از عقد ،حنا را آب می زدند و برخی از فامیل هر 
دو طرف عروسی، بر دست و پا می گذاشتند. عروس و 
داماد هم بی نصیب نمی ماندند و حنا می گذاشتند و می 
خواندند: حنا حنا مِبَندِم / وَر دست و پا مِبَندِم/ اگر حنا 
نَباشِه آب طَلا مِبَندِم. روز عروسی، مشاطه ای به خانه 
می آمد و عروس را می آراست بعد از آن حمام بران، عقد 
یا عروسی بود گاهی هم زمان حمام عروس و داماد به 
ویژه در روستاها ساز و دهل بر پا می شد. برخی چند روز 
قبل از عقد یا عروسی مراسم شادی را شروع  می کردند. 
خانواده عروس به احترام فامیل داماد در شب بارکشون، 
به تناسب وضعیت مالی خود هدیه ای به آن ها می داد که 
برای مردها دستمال و جوراب و برای خانم ها دستمال 
و روسری بود و مثل حالا از نشان های رنگ و وارنگ 
خبری نبود.از آن روزها یاد می کند که خریدها سبک بود 
، عروسی ها ساده برگزار می شد، بی آن که پدر و مادر و 
خانواده ها مجبور به دادن کادو شوند و دغدغه ای در این 
زمینه داشته باشند. عروس سرویس طلا نداشت و اگر پدر 
داماد پولدار بود چند طاقه آب یا زمین مهریه اش می  کرد. 
خبری از تالار و مجلس نبود داماد مرفه یک گوسفند برای 
آبگوشت ذبح می کرد. خیلی ها در محضر عقد می کردند 
و در یک دورهمی، بستگان نزدیک پذیرایی می شدند و 
شاید شامی پخته می شد. شیرینی خاصی هم در کار 
نبود. خرما یا آب نبات های قدیمی و گاهی نقل و نبات بود 
تا کام مهمانان شیرین شود. شربت و خیلی کمتر شیرینی 
آردی هم در عروسی ها وجود داشت چرا که اغلب اهالی 
روستا در جشن حضور داشتند اما در خانه های اعیان و 
متمولان شام و بساط آبگوشت و برنج با گوسفند قربانی 
شده برپا بود. آن موقع مرغ کم بود و اگر کسی چند مرغ 
یا خروس می کشت بین همه می پیچید. سفره انداختن 
برای عروس زیاد رسم نبود اعیان که صندلی داشتند 
عروس و داماد را رو به قبله می نشاندند و آن ها که 
نداشتند دو بالش روی هم می گذاشتند و شاید قطیفه مله 
یا پارچه سفیدی جلوی عروس و داماد  پهن می کردند  و 
رویش را با وسایل ساده ای مثل قرآن ،آینه، نقل و نبات، 
شکلات، شیرینی، نان وآب برای برکت می پوشاندند و 
مانند حالا تزیینات مختلف و گران نبود.آن روزها عروس 
و داماد با سادگی راهی خانه بخت می شدند، جلوی پای 
عروس گوسفندی قربانی می شد. دخترها صندوقی از 
پارچه های دست باف از صافی حوله مله، سینی مس، 
قاشق، کاسه سفال و... می بردند و خبری از سرویس 
های مختلف و آن چنانی نبود. هر که هر چه داشت همان 
بود و بیشتر جهیزیه دخترها تولید خودشان بود. زندگی 

ها به سادگی شروع می شد و پایدارتر از حالا بود.

نشر نو 

بیرجندیه ها        
کتاب »بیرجندیه ها« نوشته دکتر »محمدرضا راشد 
و  زبان  بازنشسته  کسوت،  پیش  استاد  محصل« 
ادبیات فارسی است و مجموعه مقالاتی دارد که 
در طول زمان توسط او، برادران و افراد مرتبط با 
خاندان راشد محصل انتشار یافته و وی بخشی از 
آن‌ها را جمع‌آوری کرده و در دفتر اولِ این کتاب 
گرد هم آورده است.دکتر راشد محصل درباره این 
کتاب گفت: تلاش کردم تا مسائلی قابل توجه‌ برای 
جوانان از گذشته تا به امروز در کتاب بیاورم. پیروی 

از موارد فرهنگی گذشتگان ما، دانش آموختگان مدارس شوکتی و مدارس مختلف 
خراسان جنوبی از دیگر اهداف من برای منتشر کردن این کتاب بود.وی بخش اول 
کتاب را شامل مجموعه مقالاتِ برادر بزرگش شادروان محمدعلی راشد محصل 
بیان کرد که بخشی از آن مرتبط با خراسان جنوبی و خراسان بزرگ است.بخش 
دوم کتاب هم مقالاتی در موارد مختلف فرهنگی را شامل می شود. اشاره‌ای نیز 
به 50 سال گذشته بیرجند و خراسان جنوبی، شاعران و نویسندگان این استان 
همچون حکیم نزاری، ابن حسام خوسفی، عبدالعلی بیرجندی، نقد یا معرفی 
کتاب‌های مرتبط با این منطقه همچون بیرجندنامه، سیمای بیرجند، آثار جمال 
رضایی و کتب محمود رفیعی دارد.وی افزود: بخش سوم کتاب به مقالات محمدتقی 
راشد محصل )مسئول گروه گویش در فرهنگستان زبان ایران و مدرس زبان‌های 
باستانی دانشگاه تهران( در زمینه گویش بیرجند و روستاهای منطقه و آثار مرتبط 
با این موضوع در متون گذشتگان اختصاص دارد.وی از انتشار زودهنگام جلد دوم 
این کتاب خبر داد و گفت: دفتر دوم »بیرجندیه‌ها« شامل مقالات محمدحسن راشد 
محصل و جلیل راشد محصل در زمینه امور کشاورزی و الکترومغناطیس خواهد بود 
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مروری بر آیین های محلی 

 عروس 
بَرون

 راه اندازی موزه نسخ، معطل اعتبار       
طـرح احیـا و راه انـدازی موزه نسـخ فـردوس لنـگ تامیـن اعتبار اسـت. مدرسـه 
تاریخـی علیـا در فـردوس زیرسـاخت مطلوبـی بـرای راه انـدازی مـوزه نسـخ بـه 
حسـاب می آید و طرح ایجاد آن پیشـنهاد شـده اسـت. مدیر پایگاه جهانی قنات 
بلـده و شـهر تاریخی تـون گفـت: بـا توجـه بـه سـوابق معمـاری و تاریخی مدرسـه 
علیا طرح توجیهی موزه نسـخ تهیه و به تهران ارسـال شـده اسـت امـا راه اندازی 

آن مشـکل اعتبـار دارد.
بـه نظـر »کـرم پـور« وجـود مدرسـه تاریخـی علیـا ، نویسـندگان و کاتبان زبـده در 
منطقه، وقـف نامه هـا و منابـع مـورد نیـاز از مهم تریـن علـل توجیهـی راه اندازی 
موزه نسـخ اسـت. بـه گفتـه وی مرمـت اضطـراری مدرسـه علیـا انجام شـده و هم 
اکنـون نیازمنـد تجهیـزات و طـرح احیـای آن معطـل اعتبـار اسـت تـا تجهیـزات 

مـوزه، تاسیسـات روشـنایی، گرمایشـی، سرمایشـی و... فراهـم شـود. 

کلک خیال 

مُو از باغِ شما توتِ نِمأیُم
اَ خَربُزَن شما کوتِ نِمَأیُم

فقط یَه قُرتوکِ اُویِ اگر دِن
وگرنه از شما قوتِ نِمأیُم

اَگر چَه دِل مُو بَد اَتِش گرفته
ولی نِه از شما فوتِ نِمأیُم

شما پُف مُکُنِی بَتَر مِشوم مُو
مُو بادِ گرمِ برهوتِ نِمأیُم

چِکارَ که چِنی وَر سَرسِلُتَی
تو پَس نِفتِک موُ کمپوتِ نِمأیُم

تو خُو داور مِشی سوتِ مِدی مُو
شما داور مُو خُو سوتِ نِمأیُم

پِشِ پایِ شما افتأده دل مُو
تو خُو شوتی، مُو خُو شوتِ نِمأیُم
مُو تِیران رفته یُم مُو ر خُب نِگا کُو

تویِ بدبختِ کَلهوتِ نِمأیُم
چِطو گویُم که مُو بیرجندی ومُو

همه جا ر مأیُوم ای لوتِ نِمأیُم
وجیهه نوزادی �

امثال و حکم 

پُمبَه دُز، دَس دَ ریش خُو مِکشَه        

»پُمبَه دُز، دَس دَ ریش خُو مِکشَه « یکی دیگر از نوشته های کتاب دستان ها و 
داستان هاست. مولف درباره آن این طور توضیح داد که »پُمبَه دُز، دَس دَ ریش 
خُو مِکشَه « در اصلاح عامه پنبه دزد دست به ریش خود می کشد، خوانده می 
شود و به معنی این است که فردی که دچار خطا و خیانتی شده است با شنیدن 

هر سخنی یا حرکتی برخود می لرزد و واکنشی نشان می دهد. 
»زنگویی« گفت: زمانی که بخواهیم بگوییم هر خائن یا خیانتکاری را از روی 

رفتار و حرکات مشکوک می شود شناخت این عبارت را به کار می بریم. 

حجاب و عفاف و یک زندگی درس آموز!
تلاقی ماه و خورشید است وقتی حضرت علی )ع( و بی بی فاطمه)س( به امر 
مقدس ازدواج، کنار هم می نشینند و به عنوان الگویی عملی برای زیست مومنانه 
برمی خیزند. این تلاقی را می توان در خوانشی تازه همچنین در جان کلمات 
ریخت که در تلاقی سال قمری و سال شمسی، دو مناسبت هم خانواده را در یک 
روز قرار داده است تا با تامل در هر دو به یک راه برسیم؛ راه ثواب سلامت زیستن. 
اول ذی الحجه، پیوند دو معصوم)ع( را داریم که تا همیشه برای بشریت چراغ 
راه شدند و 21 تیر، روز حجاب و عفاف، پیشانی نشین تقویم شده است که چون 
نیک بنگریم در یک راستا ما را به حرکت وامی دارد. در 21 تیر 1314، مسجد 
گوهرشاد، جلوه ای دیگر از عاشورا را به نگاه مردمان آورد. آن جا که 1600 نفر 
برای اعتراض به بدپوششی رضاخانی در خون خویش غلتیدند و در حقیقت با 
خون خود نوشتند که زندگی را نه بر مدار اندیشه رضا خانی بلکه به تراز مکتب 
علوی و فاطمی می خواهند. همان بزرگوارانی که امروز در بهین جشن سالگرد 
ازدواج شان به دوباره خوانی صفا و سادگی در یک آغاز مبارک می رسیم. کسی 
گمان نکند که سادگی ازدواج در آن زمان رسمی معمول بود که اشراف قریش، 
رسم ها داشتند برای مسابقه تجمل. اشراف مدینه هم کم نمی گذاشتند از 
مکه نشینان اما پیامبر اکرم)ص( به عنوان نفر اول مدینه آن روز و نواحی که به 
اسلام گرویده بودند، بی پیرایه ترین و ساده ترین و مصفا ترین دیباچه را برای 
کتاب زندگی عزیزترین عزیزانش، برگزید. این شیوه، راه و رسمی تازه پیش روی 
مردمان نهاد چه وقتی "اسوه حسنه" چنین رسمِ حَسَنی را بنیاد می گذارد حق 
است که تا قیامت، مومنان بدان سلوک کنند. امروز هم در همین تقویم شمار 
قرار دارد و باید به این شیوه ازدواج ها را آسان بگیریم تا شوق و شادی جای غم و 
حسرت را بگیرد. حتی در این تلخ زمانی که کرونا دارد سفره خود را پهن می کند 
و نمی توان مردمان را در "شادواری" خود شریک کرد هم نباید آغاز زندگی ها را 
به تاخیر انداخت. چقدر زیبا خواهد بود که با تکرار رسمی که زوج جوان خراسان 
جنوبی، سال قبل بنانهادند، هزینه ولیمه عروسی را در کارهای خیر دیگر به کار 
برد و صدقه ای بنا نهاد که تا قیامت جاری باشد. باری در تلاقی و هم برگی دو تقویم 
قمری و خورشیدی، دو مناسبت هم خانواده داریم که تاسی به آن، نهاد خانواده را 
پاسداری می کند. بکوشیم با زیستن به سبک علوی و فاطمی، حجاب را و عفاف را 

نیکو زندگی کنیم، ان شاء ا... .

آخرین مهلت شرکت در جشنواره 
کتاب استان

پایان مرداد آخرین مهلت ثبت نام در چهارمین دوره جشنواره کتاب سال 
استان است. آن طور که معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان گفت: فراخوان برگزاری چهارمین جشنواره کتاب سال استان 
به نویسندگان و ناشران اعلام شده است و علاقه مندان تا پایان مرداد برای ثبت 

نام در این جشنواره مهلت دارند. 
»رمضانی« با اشاره به این که اختتامیه جشنواره در آبان همزمان با هفته کتاب یا 
در صورت فراهم شدن شرایط، در نمایشگاه کتاب برگزار می شود،از شرایط ثبت 
نام در این جشنواره به رقابت نویسندگان استانی یا موضوع هایی در خصوص 
خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: موضوع کتاب آزاد است و هر فرد می تواند 

سه جلد کتاب به جشنواره ارسال کند. 

فرهنگستان 

استاد محمد حسن شکوهی پیش 
کسوت موسیقی استان درگذشت. 
شکوهی  خان  حاجی  فرزند  وی 
متولد  سال14 در خوسف است. 
پدر وی از نوازندگان تار بود. استاد 
شکوهی پس از اتمام تحصیلات در 
اداره فرهنگ استخدام و مشغول 
تدریس ریاضیات در خوسف شد. 
او سال 34 برای خدمت سربازی 
به تهران رفت و نزد استاد منوچهر 
کرد  دنبال  را  موسیقی  معارفی 
علی  استاد  محضر  از  سپس  و 
اکبرخان شهنازی برای فراگیری 
تار و سه‌تار استفاده برد. از کنسرت 
های وی می توان به دونوازی تار و 

ویولن همراه مرحوم استاد جلیل مالکی اشاره کرد و اجراهای متعدد با گروه 
پیش کسوتان موسیقی به سرپرستی استاد جلیل رفیعی از دیگر آثار به جا مانده 

از مرحوم استاد محمد حسن شکوهی است.

  صدای تار استاد شکوهی خاموش شد


